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ضمن پاسداشت از زحمات كليه ي اساتيد دانشگاهي و مدرسين گرامي 
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در رسيدن به سطح معلومات و تجربيات اخير ياري و رهنمون نموده اند ، 

از همكاري صميمانه ي كليه ي كساني كه در آماده سازي و اتمام اين 

همسر همسر اند و به ويژه از زحمات و صبوري پروژه درسي همكاري نموده
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  :چكيده 

و اهميت آن از ديد يكي از عارفان بزرگ قرن ششم ، سنايي  عرفانيدر اين رساله به بحث تجربه ي 

. غزنوي كه انديشه هاي عرفاني او بر عرفاي بعد از او نيز تأثيري به سزا داشته است پرداخته شده است 

كه سنايي  مي دهددر باب احوال نشان ... ) حديقه الحقيقه ، ديوان ، سيرالعباد و ( عه در آثار سنايي مطال

به صورت جدي به ابعاد تجربي عرفاني اعم از مقامات و احوال در فرآيند سير و سلوك عرفاني توجه 

او . عايت شريعت مي باشد از ديد او گذر از اين منازل و البته بر مبناي ر عرفانيداشته است و تجربه ي 

كه سالك بدون آن در سير و سلوك . شريعت را پلي به سوي حقيقت و رسيدن به معرفت مي داند 

 عرفانيتجارب ( به ويژگي معرفت زايي احوال  بررسي احوال او در. عرفاني خويش به منزل نخواهد رسيد 

كه آن لاً پذيرفته معرفت شهودي و عيني است توجه داشته و با بيان انواع معرفت تنها معرفتي را كه كام )

در بررسي احوال عرفاني به وحدت وجود نيز سنايي . داندرا حاصل تجلي حق تعالي بر دل سالك مي 

. از ديد او وجودي غير از وجود خدا نيست و ديگر هست ها زير هستي او قرار دارند  .توجه داشته است

برداشتن حجاب خودي از ميان خود و خداوند مي داند كه در  وي شرط اتحاد با خدا را رستن از خود و

  .  آن صورت است كه سالك مي تواند ملك را از دريچه ي ملكوت بنگرد 

  

  :واژگان كليدي 

    احوال ، شريعت ، حقيقت ، معرفت  سنايي ، تجربه ي عرفاني ،
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  :مقدمه 

و مسائل مربوطه محور تكثر آراء و اختلاف نظرها مي  عرفانيدر حوزه ي دين پژوهشي بحث تجربه ي 

نوع تجربه ي  ، عرفاني، ويژگي هاي تجربه ي  عرفانيجربه ي مسائلي چون حقيقت و هويت ت. باشد 

كارايي تجارب  .ي يا از مقوله ي مافوق طبيعت است، اين كه از چه سنخي است ، آيا امري احساس عرفاني

اين . چگونه اعتبار مي يابند  عرفانيدر شناخت و اثبات حقايق و مددهاي ديني و اين كه تجارب  عرفاني

چنين در فرهنگ عرفاني اسلام هم .      عارفان مسلمان بوده است أمل دير زمان مورد تگونه مسائل از 

از جمله . هاي عرفاني ترجمه شده است وسط صاحب نظران به احوال و  آگاهيت عرفانيواژه ي تجربه ي 

ر عارفان مسلمان سنايي شاعر سده ي ششم غزنه است كه هم صاحب احوال بوده و هم انديشه هاي او ب

را ) احوال (  عرفانياين رساله با بررسي آثار سنايي جايگاه تجارب . عرفاي بعد تأثيري به سزا داشته است 

  . از ديدگاه سنايي مورد بررسي قرار خواهد داد 

  : به طور مشخص در اين رساله بر آنيم تا بدانيم 

مي رسد سنايي حصول تجارب در چه صورت قابل اعتبارند كه به نظر  عرفانياز ديدگاه سنايي تجارب 

كمال در علوم حقيقي ، سير و سلوك و التزام به شريعت مي داند و نيز غايت و  هموثق را منوط ب عرفاني

( عرفاني غرض اصلي دين از نظر سنايي چيست كه ظاهراً سنايي غرض از دين را دست يابي به تجربه ي 

اي با دين و حقايق ديني چه   رابطه) احوال ( اني عرففنا مي داند هم چنين به نظر سنايي تجارب ) حال 

رسد سنايي موثق ترين منبع اثبات يدن به حقيقت باشند كه به نظر ميدارند و آيا مي توانند پلي در رس

  . دانسته است عرفاني را تجارب ) شهود اسماء و صفات حق ( حقايق ديني و معرفت حقيقت 

ه از نچند نمو. ها ، رساله ها و كتابهاي متعددي نگاشته شده است  در ارتباط با بحث عرفان سنايي مقاله

  :مقاله و پايان نامه هاي مرتبط با موضوع عبارت است از 

 "نوشته دكتر مريم حسيني در مجموعه مقالات  "جايگاه عقل در نظام فكري سنايي  "مقاله  - 1

  . داخته است به مفاهيم عقل و ارتباط آن با شرع وعشق پر "شوريده اي در غزنه 
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نوشته  "توجهات سنايي در حديقه بر انديشه هاي صوفيانه غزالي در كيمياي سعادت  "مقاله  - 2

به كوشش دكتر مريم حسيني  "ثناي سنايي  "يفي كه در مجموعه مقالات ردكتر معين پناهي و ليلا ش

  .جمع آوري شده است 

  .لي مورد بررسي قرار گرفته است در اين مقاله تلفيق شريعت و طريقت از ديدگاه سنايي و غزا

گردآوري اطلاعات در اين رساله به روش كتاب خانه اي و تجزيه و تحليل داده ها از نوع توصيفي و تحليل 

  .محتواست 

حديقه الحقيقه ، ديوان ، سير العباد الي المعاد : و از ميان منابع موجود عمدتاً به سه اثر سنايي از جمله 

  : ساله شامل سه فصل مي باشد اين ر. پرداخته است 

. پردازد در دو بخش تنظيم شده است فصل اول كه در واقع به بيان مقدماتي در مورد موضوع پژوهش مي

در بيان ماهيت و  آنو معادل عرفاني بخش اول به بررسي زندگي و آثار سنايي و بخش دوم به تجربه ي 

  . هاي ديني شرق پرداخته است چيستي عرفان

دوم به  بخشاول به بررسي منازل ، مقامات و  بخشنيز در دو بخش تنظيم ، و ) طريقت ( م فصل دو

  .پردازد از ديدگاه سنايي تلقي شده است ميعرفاني احوال كه به عنوان مولفه هاي جوهري تجربه ي 

و به بررسي اهميت شريعت در گذر از هر يك از مراحل سير و سلوك ) شريعت و حقيقت ( و فصل سوم 

 بنابراين در سه. عرفت پرداخته است در رسيدن به حقيقت و م)  عرفانيتجربه ي ( نيز آثار و نتايج احوال 

  . به موضوع پرداخته است و معرفت حقيقت  ،بخش شريعت 

  :بخش اول

  سنايي غرنوي -1- 1

  شرح حال -1-1- 1
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نيز گفته اند ، مشهور به حكيم ابوالمجد مجدود پسر آدم ، متخلص به سنايي كه نام او را محمد و حسن 

  : سنايي به نام و تخلص خود در شعرش اشاره كرده از جمله  1. غزنوي و استاد الحكماء است 

 مجــدود شــد و يافــت ســنا نــزد تــو بــي شــك
  

 2از جــــود تــــو و جــــاه تــــو مجــــدود ســــنايي        
  

بل و قندهار در كشور او در شهر غزنين به دنيا آمده كه بخشي از خراسان بزرگ بوده و امروزه بين كا

  .افغانستان قرار گرفته است 

ق  549ق تا  525ق گفته اند ، چنان كه وفات او را نيز بين  473ق تا  436تاريخ تولد سنايي را بين 

با بررسي ديدگاه هاي مختلف و اسناد موجود و عقيده ي اكثريت مي توان تولد سنايي را در . اند نوشته

خانواده ي او از خاندان اصيل غزنه بودند و از تربيت او موفق  3. ق دانست  529ق و وفات او را  467سال 

حكيم . پدرش آدم اين طور كه برمي آيد، مردي با بهره از معرفت و اهل دل بوده است . خارج شدند 

غزنين قبل از خروج از غزنين از علوم و معارف زمانه بهره مند مي شود و بسياري دانش ها چون طب و 

  4. سير و نجوم را مي آموزد تف

بعد از رشد در شاعري و بلوغ و مهارت در اين فن به عادت زمان روي به دربار سلاطين نهاد و به دستگاه 

قديم ترين سلطاني كه مدح وي . غزنويان راه جست و با رجال و معاريف آن حكومت آشنايي حاصل كرد 

و در كارنامه ي بلخ  5. است ) ق . هـ  492 – 508 (در ديوان سنايي ديده مي شود مسعود بن ابراهيم 

و بعد از او  6. شودنيز كه ظاهراً قديم ترين منظومه ي مثنوي اوست ستايش مسعود بن ابراهيم ديده مي

                                           
 .، ص لب  1320، تهران ، طبع كتاب ابن سينا ، مقدمه ديوان سناييضوي ،محمد تقي ،مدرس ر 1
 ،1320،ضوي ، تهران ، طبع كتاب ابن سينا، به كوشش مدرس ر ديوان سنايي غزنويسنايي ، مجدود بني آدم ،  2

 . 607ص
 .23،ص  1388ن،نشر عرفان،،تهرا الشريعه سناييالحقيقه و طريقهشرح جامع حديقهافراسياب پور، علي اكبر، 3
، تهران ، كانون  تحول در زندگي و انديشه ي حكيم سنايي غزنوي،  رضاو نسيم احمدي خانه ، عبادي جام 4

 .7، ص  1389فرهنگي تبليغي تصويرگران انديشه و هنر، 
  . 553،  ص  2، ج  1386، تهران ، انتشارات فردوس ،  تاريخ ادبيات در ايرانصفا ، ذبيح االله ،  5
، به كوشش محمدتقي مدرس رضوي ، تهران ، فرهنگ ايران زمين ،  كارنامه ي بلخسنايي ، مجدود بن آدم ،  6
 . 140، ص  1334
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-و مثنوي حديقه 1را در ديوان سنايي ) ق . هـ  511 – 552( ذكر يمين الدوله بهرام شاه بن مسعود 

   .مشاهده مي كنيم  2الحقيقه

خواهر خود را به ازدواج او  مي خواستهكه بهرام شاه  ه بودتقرب حاصل كرددر دربار تا آن جا سنايي 

 3 .از دربار كناره مي گيرد ناگهان با يك تغيير حال ، از شاه و دربار و جلال روي برتافته ،  اودرآورد ، اما 

علت جعل آن داستان اعتقاد اهل سلوكست اهل خانقاه درباره ي اين تغيير حال او افسانه اي داشتند و « 

  » 4.به اين كه تغيير حال ارباب طريقت همواره از تأثير نفس يا نظر يكي از مشايخ و اقطاب بوده است

به (به گفته ي جامي ، در فصل زمستان سلطان غزنين يعني محمود سبكتكين به قصد فتح سرزمين كفر 

مي رفت كه . يي نيز كه در مدح سلطان قصيده اي سروده بود سنا. از غزنين خارج شده بود ) روايتي هند

سنايي در راه رفتن به نزد سلطان و عرض مديحه ي خويش ، به . سروده ي خود را تقديم سلطان كند 

ي لاي خوار ديوانه« صدا از مردي معروف به . نزديك گلخن يا آتشكده ي حمامي رسيد و صدايي شنيد 

« : سنايي در گوشه اي ايستاد و از ديوانه ي لاي خوار شنيد كه . فتگو مي كرد بود كه با ساقي خود گ 5» 

ساقي با شنيدن سخن لاي خوار برافروخته مي » ! پركن قدح به كوري محمودك سبكتكين تا بخورم 

بس « : شود و محمود سبكتكين را مرد جنگ و پادشاه اسلام مي نامد اما لاي خوار پاسخ مي دهد 

آن چه در تحت حكم وي درآمده است در حيز ضبط اندر آورده ، مي رود تا . د است مردكي ناخشنو

ديگر به كوري  حپر كن قد« : و باز قدح ديگري پيش مي آورد و مي گويد » . مملكت ديگر بگيرد 

  »! سنائيك شاعر 

                                           
  . 93سنايي ، ديوان ، ص  1
، تصحيح محمد تقي مدرس رضوي ، تهران ،  حديقه الحقيقه و شريعه الطريقهسنايي ، مجدود بن آدم ،  2

 . 501، ص  1387، انتشارات دانشگاه تهران 
 . 117، ص  1372، تهران ، انتشارات سمت ،  مقدمه اي بر مباني عرفان و تصوفسجادي ، ضياءالدين ،  3
 . 553، ص  2صفا ، تاريخ ادبيات ايران ، جلد  4
لاي خوار به كسي گفته مي شود كه هميشه مست و مدهوش است و درد مي نوشد و منظور از لاي همان لردي  5
 .ه در ته شراب به جا مي ماند و به آن درد هم مي گويند است ك
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لاي خوار  و» سنايي مردي فاضل و لطيف طبع است « : ساقي باز هم لب به شكوه مي گشايد و مي گويد 

گزافي چند . اگر وي لطيف طبع بودي ، به كاري مشغول بودي كه وي را به كار آمدي « : پاسخ مي دهد 

  1» . در كاغذ نوشتي كه به هيچ كار وي نمي آيد و نمي داند كه وي را براي چه كار آفريده اند 

تاكنون . ر خطاب نكرده بودال كسي او را كوتا به ح. حكيم سنايي با شنيدن اين حرف ، يكه اي خورد  

حكيم سنايي به چشمان ... م سنايي رخنه اي پيدا نكرده بود هيچ كس در شخصيت و منش و دانشِ حكي

ناگهان برقي از خرمنِ آتش . در آن دو چشم ، خرمني از آتش مي سوخت . آن عارف بي پروا خيره شد 

اين مجنون بي پروا ، به . را روشن كرد چشمان آن عارف جست ، به جان حكيم افتاد و همه ي وجود او 

عارفان تجربه  اين بيداري ناگهاني را بسياري از .اعماق جان حكيم خزيده و قلب او را بيدار كرده بود 

  2.اندكرده

حكايت ديگري نيز در چگونگي جذبه و علت تغيير حال حكيم در كتاب مجالس العشاق و بعضي از كتب 

بتداء حال كه انزواء و گوشه گيري اختيار كرده و از آميزش با مردم تذكره ذكر شده كه حكيم در ا

از جمله . خودداري نمود شيفته ي پسري قصاب شد و در آن وقت از وي حالات غريب ظاهر گرديد 

اند كه وي در تمام عمر به يك كفش پسر برآورده و چندان پينه بر آن كفش دوخته كه وزن آن گفته

بود ، چون در عشق آن جوان بي طاقتي بسيار مي نمود روزي جوان قصاب قريب به پنج من رسيده 

خواست حكيم را بيازمايد و امتحان نمايد كه در عشق وي صادقست يا ني ، از اين رو از حكيم پانصد 

گوسفند سر سياه دنبه سفيد بخواست ، چون حاكم خوارزم را اعتقاد تمام نسبت به حكيم بود آن طلب را 

ول كرد و كفش پنج مني را به جوان سپرده عازم خوارزم گرديد و اين غزل را پيش از رفتن از مطلوب قب

  : خوارزم گفت 

اب در چشم منتا خيـال آن بت اسـت  قصـ
  

  3استروشنهمچورويشهميشهچشممسببزين 
  

  

                                           
  .  595، ص  1366مهدي توحيدي پور ، تهران ، سعدي ، : ، چاپ دوم،  تصحيحنفحات الانسجامي، عبدالرحمن،  1
  . 21، ص  1385، تهران ، نشرخانه ي معنا ،  وحدت عارفانهبرزگر ، مسيحا ،  2
 . 816سنايي ، ديوان ، ص  3
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ند سر سياه دنبه چون به خوارزم رسيد حاكم خوارزم وي را اعزاز و اكرام بسيار داشت و پانصد گوسف

سفيد چنان كه مطلوب معشوق بود به نزد حكيم فرستاد ، حكيم از خوارزم بازگشت و گوسفند را به 

مطلوب رسانيد و كفش خويش را طلبيد جوان چون به انديشه ي نگهداري آن كفش نبود و در همان روز 

بگشت و گفت كسي كه كفشي حكيم را از گم شدن كفش حال . اول آن را به سوئي افكنده گم كرده بود 

كه به غايت ناچيزست نگاه نتواند داشت دلي كه عرش اعظم است و چندين برابر برّ و بحر چگونه نگاه 

  1.تواند داشت 

زمينه هاي انقلاب دروني او متعدد است ، خانواده ي متدين حنفي ، گرايش هاي شيعي ، خانداني كه 

، علاقه به علم و شهر غزنين كه مركز علم و ادب بوده ، منسوب به رضي الدين لالا عارف بزرگ بوده 

دوستان بخشنده اي چون خواجه حسن هروي و بالاخره روحيه ي عصيانگر و زودرنج سنايي ، دست به 

سنايي در سرخس هم به مدح شيخ الاسلام ، احمد جام ژنده پيل صوفي و هم امام منصور . هم داده اند 

   2. سرخسي فقيه مي پردازد 

پس از سفر به خراسان و ملاقات با مشايخ صوفيه حالش دگرگون شد « : لبي در اين خصوص مي گويد ح

اين  3» . و كار او به زهد و انزوا و تأمل در مسائل عرفاني كشيد و شخصيت او از همين زمان بروز كرد 

  . تحول ، زندگي و شعر او را دگرگون نمود 

وري از دربار و ترك شراب ، شعري است توفنده بر زراندوزان ، شعر سنايي ، پس از آن تحول روحي و د

او كه زماني خود از مي گساران درباري بود به . زاهدان ريايي ، عالمان بي عمل و حاكمان ستمگر 

  4: صراحت مردمان را از نوشيدن مي منع مي كرد 

 گويد كه در دنيامخور بادههميتو را يزدان
  

 ر صفرا مخـور حلـوا  دگويدكهتو را ترسا همي 
  

 1ي ترسـا  ماني حلال از گفتهوليك از بهرتن  ز بهر دين بنگذاري حرام از گفته ي يزدان

                                           
 .203، ص 1375مرضا طباطبائي مجد، زرين، ، به كوشش غلاالعشاقمجالسالدين حسين، ، امير كمالگاهيگازر 1
  . 43افراسياب پور ، شرح جامع حديقه ، ص  2
 . 9، ص  1381، تهران ، انتشارات دانشگاه پيام نور ،  گزيده ي حديقه الحقيقهحلبي ، علي اصغر ،  3
 .  9، ص  1387، چاپ اول ، تهران ، انتشارات قلم ،  يم سنايي غزنويدر مدرسه ي حكحكيمي ، محمود ،  4
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سنايي چند سال از دوره ي جواني خود را در سفر گذراند و هنگامي كه هنوز پدرش در قيد حيات بود به 

احمد عارف و خواجه زكي الدين بن و در بلخ مدت ها زيست و در آن جا با افرادي چون  2.بلخ سفر كرد 

كه مدتي از پرتو احسان و انعام و . حمزه ي بلخي و امام رئيس فضل االله آميزش و دوستي داشته است 

اكرام آنان در آن جا آسوده زيسته و زندگي راحتي داشته است ليكن اين حال ظاهراً چندان دوام نيافته و 

آزاري كه از كسان خواجه حسن اسعد هروي ديده توقف در  زمانش زود پايان يافته است و به واسطه ي

وي از اين ناراحتي ها در اولين مثنوي خود ، يعني كارنامه  3. بلخ را تاب نياورده و به سرخس رفته است 

  :ي بلخ كه در همان شهر و در روزگار حكومت سلطان مسعود بن ابراهيم سرود ، اشاره كرده است 

ــرّه و    ــدن بغـ ــخ آمـ ــه بلـ ــا بـ ــلخ تـ  سـ
  

ــيش مــن بــود چــون مصــحف بلــخ         4ع
  

به هرات و مرو و نيشابور و خوارزم سفر كرده  سپس از سرخ احتمالاًاقامت وي در سرخس طولاني بوده و 

ظاهراً بنا بر دوستي ، محبت و اخلاص و توجه محمد بن منصور سرخسي . و به همان جا بازگشته است 

عبدالحسين  5. در اين شهر به اين قدر طول كشيده است قاضي القضاه خراسان است كه اقامت سنايي 

ديگر بار به سرخس ) سنايي(باري درين سال ها شاعر : زرين كوب درباره ي سفر سنايي به سرخس نوشته 

نيز يك چند به اين شهر آمد و در اين جا با امام منصور  –احمد ژنده پيل  –آمده بود ، شيخ الاسلام جام 

كه با هر دو –ين آن ها عداوت بود آشتي كرد و اين آشتي بين صوفي و فقيه ، سنايي را سرخسي كه از ديري ب

در مدتي كه در  6.سخت شادمان كرد و او را واداشت تا در يك قصيده هر دو شيخ را بستايد  –آشنايي داشت

مجالست  خراسان بوده پيرو شيخ ابو يوسف يعقوب همداني ازكبار مشايخ تصوف بوده و با او مصاحبت و

                                                                                                                                
 . 304،سنايي حديقه، ص  1
  . 157، ص  1384، تهران ، انتشارات سمت ،  )1(تاريخ تصوف دهباشي، مهدي و سيد علي اصغر ميرباقري فرد ،  2
 .مدرس رضوي ، مقدمه ي ديوان ، ص لح  3
 . 98سنايي ، كارنامه ي بلخ ، ص  4
 . 7، ص  1362، به كوشش نذير احمد ، تهران ، انتشارات فروزان ،  مكاتيب سناييسنايي ، مجدود بن آدم ،  5
  . 131، ص  1355، تهران ، انتشارات جاويدان ،  با كاروان حلهزرين كوب ، عبدالحسين ،  6


